
سید خلیل سجادپور- 3 عضو یک خانواده در حالی برای 
پرداخت بدهی 70 میلیون تومانی، دسیسه وحشتناک 
سرقت طلاهای پیرزن صاحبخانه را به اجرا گذاشتند که 
زن جوان در بازداشتگاه پلیس بود، اما ندامت پسر 17 ساله 
به آخرین نفس های پیرزن گره خورد و زنگ تلفن اورژانس 

به صدا درآمد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح چهاردهم 
اسفند، امدادگران اورژانــس پیکر نیمه جان پیرزن 80 
ساله ای را از خیابان وحید به بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد رساندند که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و آخرین 
نفس هایش را می کشید. دقایقی بعد با انجام اقدامات 
درمانی حال پیرزن رو به بهبودی گذاشت و از مرگ نجات 
یافت. فرزندان پیرزن که چندین ساعت بعد موفق به دیدار 
مادر پیرشان شده بودند، ناگهان صحنه عجیبی را دیدند و 
متعجب به یکدیگر نگریستند. النگوهای پیرزن در دستانش 
نبود! به همین دلیل فرزندان پیرزن حیرت زده، در جست 
وجوی النگوها برآمدند چرا که پیرزن هیچ گاه النگوها را از 

دستش خارج نمی کرد.
فرزندان پیرزن پس از پرس و جو از کادر درمان متوجه شدند 
که آن ها برای اقدامات درمانی النگوهای طلا را از دست 
وی خارج نکرده اند، بنابراین موضوع پیچیده تر شد و پسر 
پیرزن با پلیس تماس گرفت. طولی نکشید که به دستور 
سرهنگ علی برزنونی )رئیس کلانتری میرزا کوچک 
خان( گروهی از افسران تجسس مامور رسیدگی به این 
ماجرا شدند و تحقیقات خود را در حالی آغاز کردند که هنوز 
پیرزن قادر به سخن گفتن نبود. ماموران انتظامی در اولین 
مرحله از اقدامات پلیسی به بازبینی دوربین های مدار بسته 
بیمارستان پرداختند و دریافتند که هنگام انتقال پیرزن به 
مرکز درمانی، هیچ النگویی در دست وی نبوده است. به 
همین دلیل فرضیه مسمومیت عمومی برای سرقت طلا 
مورد واکاوی و بررسی عوامل تجسس کلانتری قرار گرفت.
ماموران انتظامی با توجه به گزارش امدادگران اورژانس 
و اظهارات پسر پیرزن، به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد پیرزن 80 ساله در یک ساختمان ویلایی دو طبقه 
زندگی می کرد و طبقه بالای ساختمان را به خانواده ای 
واگذار کرده بود که در قبال سکونت رایگان، از وی مراقبت 
کنند. این گونه بود که سرنخ بررسی های نامحسوس به 
پسر نوجوان 17 ساله رسید که با امدادگران اورژانــس 

تماس گرفته بود. دقایقی 
طرح  بــا  »اسماعیل«  بعد 
سوالات انحرافی در حالی 
مورد بازجویی قرار گرفت 
که پدر و مــادر او در منزل 
مسکونی حضور نداشتند 
ولی این نوجوان در پاسخ 
ــوالات فــنــی پلیس  ــ ــه س ب
دچــار تناقض گویی شد و 
جملاتی را درباره چگونگی 
ــاع از وضعیت وخیم  اط
پیرزن مطرح کرد که ظن 
ــه وی  ــل تجسس ب ــوام ع
ــودن طلاها قوت  بــرای رب
گرفت. بر این اساس، پسر 
نوجوان به صــورت تلفنی 
به کلانتری احضار شد تا 

حقیقت ماجرا را به طور کتبی ثبت کند.
اسماعیل ابتدا به افسر پرونده گفت: حدود ساعت یک 
بامداد بود که پیرزن مرا برای خرید آب میوه به فروشگاه 
)سوپرمارکت( فرستاد و من هم برایش آب میوه پاکتی 
خریدم و سپس در ساعت 3 بامداد از من خواست مقداری 
نوشابه از یخچال منزلش به او بدهم ولی صبح هنگام متوجه 
شدم که حال پیرزن خوب نیست  وبه همین دلیل با اورژانس 

تماس گرفتم...
وی که در پرسش های بعدی و در پاسخ به ساعات خرید 
آب میوه و دادن نوشابه به تناقض گویی افتاده بود درباره 
این که چرا او تا صبح بیدار مانده و خواسته های پیرزن را 
اجابت کرده است؟ گفت: حال مادرم خوب نبود و در خانه 
استراحت می کرد به همین دلیل من کارهای پیرزن را 

انجام می دادم! 
ــه خــراســان حاکی اســت،  ــام ــزارش اختصاصی روزن گـ
»اسماعیل« در ادامه و در پاسخ به این سوال که اکنون مادرت 
کجاست؟ نیز گفت: مادرم به منزل خاله ام رفته است! اما از 
دادن شماره تلفن مادرش به پلیس دچار ترسی پنهان شد 
که این رفتار وی از چشم نیروهای تجسس کلانتری دور 
نماند و آن ها هنگامی با زن 36 ساله تماس گرفتند که او 
مدعی شد از سرقت طلاهای پیرزن اطلاعی ندارد! این 

درحالی بود که هنوز افسر 
پــرونــده مــاجــرای سرقت 
نکرده  مطرح  را  النگوها 
بــود! با این شگرد پلیسی 
ــوان )پرستار  نقش زن ج
پــیــرزن( در ایــن حادثه لو 
رفت و او با کسب    دستور 
قضایی از قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( به 
مقر انتظامی احضار شد. با 
آن که قرار بود تا نیم ساعت 
دیگر زن 36 ساله خود را به 
کلانتری معرفی کند ،اما 
او در نهایت 4 ساعت بعد 
به کلانتری رسید و تلاش 
کــرد تا با داستان سرایی 
های گوناگون خود را بی خبر از ماجرای سرقت النگوها 
نشان دهد. او در پاسخ به سوال افسر تجسس که پرسید 
شب وقوع حادثه مسمومیت پیرزن کجا بود؟ گفت: شب 
را در بازداشتگاه کلانتری بودم چرا که شاکی حکم جلب 
سیار داشت و من مبلغ 70 میلیون تومان به او بدهکار 
بودم!با این اظهارات ماموران انتظامی بلافاصله نام وی را 
در میان بازداشتی ها جست وجو کردند و متوجه شدند که 
او حقیقت را بیان می کند و شبی که حادثه مذکور رخ داده او 
در بازداشتگاه بوده است.گزارش روزنامه خراسان حاکی 
است اگرچه این اظهارات، پرونده سرقت النگوها را پیچیده 
تر کرد،اما تحقیق افسران تجسس درباره چگونگی آزادی 
وی از بازداشتگاه، قطعه گم شده این پازل را نمایان کرد 
چرا که زن 36 ساله )متهم( بعد از ظهر همان روز با پرداخت 

بدهی 70 میلیونی به شاکی آزاد شده بود.
وی درخصوص چگونگی تهیه این مبلغ طی چند ساعت 
به پلیس گفت: من نمی دانم شوهرم این مبلغ را تهیه و به 
شاکی پرداخت کرد و چک مرا پس گرفت. من هم با دستور 

قضایی آزاد شدم.
حالا دیگر سرنخ ها به مرد 40 ساله ای به نام روح ا... رسید 
که زن مذکور را به عقد خودش درآورده بود. ادامه بررسی 
های پلیس مشخص کرد: زن جوان بعد از جدایی از همسر 

سابق خود و در حالی که با پسر نوجوانش )اسماعیل( 
زندگی می کرد به عقد روح ا... درآمد و آن ها از حدود 2 
سال قبل به منزل پیرزن 80 ساله نقل مکان کردند تا بدون 
پرداخت اجاره و در قبال مراقبت و پرستاری از صاحبخانه، 
در آن جا زندگی کنند اما اکنون هیچ خبری از مرد 40 ساله 
نبود و او از منزل محل سکونتش در طبقه دوم ساختمان 
محل زندگی پیرزن متواری شده بود. در همین حال پسر 
17 ساله که دیگر نمی توانست حقایق پشت پــرده این 
ماجرا را پنهان کند به ستوان        توزنده جانی )افسر پرونده( 
گفت: پدر خوانده ام و مادرم نقشه سرقت النگوهای پیرزن 
صاحبخانه را کشیده بودند ولی من خبر نداشتم به همین 
دلیل هم مادرم با پای خودش و به همراه شاکی )طلبکار( به 

کلانتری رفت تا هنگام سرقت در بازداشتگاه باشد! 
از سوی دیگر حدود ساعت یک بامداد پدر خوانده ام مرا به 
فروشگاه فرستاد تا آب میوه بخرم من هم پاکت آب میوه را 
آوردم و به پدر خوانده ام دادم او هم چند قرص خواب آور 
را که از قبل آماده کرده بود به شکل پودر درآورد و درون 
آب میوه ریخت. بعد از 2 ساعت آب میوه آلوده را به پیرزن 
)صاحبخانه( دادیم و او بیهوش شد. سپس ساعت 5 بامداد 
پدر خوانده ام النگوهای پیرزن را قیچی کرد و به من هم قول 
داد تا برایم یک دستگاه موتورسیکلت بخرد! بعد از این ماجرا 
او از خانه بیرون رفت تا طلاها را بفروشد و من هم تنها ماندم 
ولی حدود ساعت 7 صبح بود که برای اطلاع از حال پیرزن 
به طبقه پایین آمدم و متوجه حال وخیم او شدم. احساس 
می کردم آخرین نفس هایش را می کشد و در حال جان 
دادن است.این گونه بود که در یک لحظه پشیمان شدم و 
خودم با اورژانس تماس گرفتم تا او را نجات بدهم. دقایقی 
بعد هم امدادگران اورژانــس از راه رسیدند و پیرزن را به 

بیمارستان بردند...
بعد از ظهر همان روز هم مــادرم در حالی از بازداشتگاه 
پلیس آزاد شد که پدرم با فروش طلاها مبلغ بدهکاری او را 
پرداخته بود، اما مادرم به خانه خاله ام رفت تا خودش را بی 
خبر از این ماجرا نشان دهد ولی از پدرخوانده ام اطلاعی 
ندارم.بنا بر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با صدور 
دستورهای ویژه قضایی، گروه تخصصی افسران دایره 
تجسس با هدایت و نظارت رئیس کلانتری میرزا کوچک 
خان، تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری مرد 40 ساله 

فراری آغاز کرده اند.
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در امتداد تاریکی

نقشه زورگیران!   
وقتی ماموران انتظامی به سراغم آمدند و مرا دستگیر 
کردند اصلا نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است، نزد خودم 
فکر می کردم احتمالا در میان ضایعاتی که جمع آوری کرده 
ام، امــوال سرقتی بوده است! اما زمانی که به کلانتری 
رسیدم تازه فهمیدم مرا به دلیل زورگیری از راننده تاکسی 

اینترنتی دستگیر کرده اند و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، نوجوان 14 ساله 
ای که با ردیابی های اطلاعاتی ماموران انتظامی در یک 
ماجرای وحشتناک زورگیری از راننده تاکسی اینترنتی 
شناسایی و دستگیر شده بود با بیان این که من فریب نقشه 
زورگیران را خورده ام درباره سرگذشت تاسف بار خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشهد گفت: 
14 سال قبل و در حالی که نوزادی چند روزه بودم مادرم 
از  دنیا رفت و من و خواهر یک ساله ام تنها شدیم. پدرم 
کارگر ساختمانی بود و در زمینه نصب ایزوگام فعالیت 
داشت ولی او فقط یک سال بعد از مرگ مادرم با زن جوانی 
ازدواج کرد و به دنبال زندگی خودش رفت.چرا که آن زن 
از پدرم تعهد گرفته بود که فرزندانش را باید رها کند و به 
زندگی مشترکشان راه ندهد! به همین دلیل هم پدرم من 
و خواهرم را به مادربزرگم سپرد و او در کنار عموی مجردم 
از ما نیز مراقبت کرد و مرا به مدرسه فرستاد. پدرم که اکنون 
خودش 3 فرزند دیگر دارد سراغی از ما نمی گیرد اما نمی 
دانم آیا هزینه ها و مخارج ما را به مادربزرگم پرداخت می 
کند یا نه! خلاصه من تا کلاس چهارم ابتدایی درس خواندم 
ولی 3 سال در یک کلاس مردود شدم چون اصلا به درس 
و مدرسه علاقه ای نداشتم و مدام افکارم درگیر موضوعات 
دیگر بود. هیچ وقت نمی توانستم به آن چه معلمم می گوید 
توجه کنم. اگرچه از سال های قبل نیز با پایه ای ضعیف در 
کلاس قبولم می کردند چون دلشان به حالم می سوخت و 
مدیران می دانستند که خانواده ای متلاشی دارم! بالاخره 
سال گذشته به ناچار درس و مدرسه را رها کردم و به جمع 
آوری ضایعات پرداختم تا حداقل مخارج خودم و خواهرم 
را تامین کنم.به همین دلیل با چند تن از دوستان همسن و 
سال خودم همراه شدم و در منطقه معروف به »کال زرکش« 
ضایعات جمع آوری می کردیم تا این که چند روز قبل زمانی 
که سرگرم جمع آوری ضایعات بودیم هوا تاریک شد، من و 
دیگر دوستانم زیر پل رفتیم و آتشی را روشن کردیم تا سرما 
نخوریم ،دور هم نشسته بودیم و با هم گفت وگو می کردیم 
که ناگهان دو جوان که با یکی از دوستانم ارتباط داشتند نزد 
ما آمدند، یکی از آن ها گوشی تلفن را از جیبش بیرون آورد 
و در حالی که متعجب به صفحه آن نگاه می کرد به دوست 
دیگرش گفت: شارژ تلفن من تمام شده است! حالا چکار 
کنیم؟! دوست دیگر او نیز که به گوشی من چشم دوخته 
بود، از من خواست تا گوشی ام را برای یک تماس ضروری 
در اختیار آن ها بگذارم! من هم بدون تامل گوشی را دادم و 
او با تاکسی اینترنتی تماس گرفت تا آن ها را به منازل شان 
برساند! چند دقیقه بعد هم تاکسی از راه رسید و آن دو نفر 
از نزد ما رفتند. چند روز از این ماجرا گذشت تا این که عصر 
هنگام وقتی مشغول جمع آوری ضایعات در همان منطقه 
بودم، در یک لحظه نیروهای انتظامی را  دیدم که از گوشه 

وکنار کال وارد شدند و به طرف من آمدند.
آن ها ابتدا نام مرا پرسیدند و سپس از من خواستند تا با 
آن ها به کلانتری بیایم. خودم هم نمی دانستم چه جرمی 
مرتکب شده ام، اما احتمال می دادم در میان ضایعاتی 
که جمع آوری کرده ام لوازم سرقتی باشد چرا که برخی 
از دوستانم به دلیل سرقت در پوشش جمع آوری ضایعات 
دستگیر شده بودند! بالاخره هنگامی که به کلانتری 
رسیدم تازه فهمیدم که نیروهای کلانتری معراج با ردزنی 
شماره تلفن، مرا دستگیر کرده اند و با اتهام زورگیری 
روبه رو شده ام در حالی که من هیچ وقت زورگیری نکرده 
بودم. در این هنگام وقتی افسر تجسس کلانتری ماجرای 
زورگیری از راننده تاکسی اینترنتی را بازگو کرد متوجه 
شدم که آن روز فریب نقشه زورگیران را خورده ام و آن دو 
نفر که گوشی مرا برای یک تماس ضروری گرفتند و چاقو به 
همراه داشتند، از راننده تاکسی اینترنتی زورگیری کرده 
اند! حالا هم من درگیر یک ماجرای وحشتناک زورگیری 

شده ام درحالی که هیچ نقشی در این زمینه نداشتم و ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور 
سرگرد »امیررضا فعال« )رئیس کلانتری معراج مشهد( 
تلاش نیروهای انتظامی برای دستگیری زورگیران وریشه 
یابی این حادثه تلخ با صدور دستورهای ویژه قضایی آغاز 

شده است. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دالتون های چاقوکش، پلیس را مجروح کردند  
سجادپور- یکی از نیروهای لباس شخصی پلیس 
مشهد که برای نجات زن جوان از چنگ دالتون های 
زورگیر وارد عمل شده بود، از ناحیه پا هدف ضربه چاقو 

قرار گرفت و روانه بیمارستان شد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ساعت 19 
سه شنبه شب گذشته؛ 3 جوان که سوار بر دو دستگاه 
موتورسیکلت هوندا بودند به سمت زن جوانی یورش 
بردند تا گوشی تلفن هوشمند او را زورگیری کنند. 
هنگامی که زورگیران چاقوکش در اطراف زن جوان 

قرار گرفتند ناگهان یکی از ماموران لباس شخصی 
پلیس که در حال عبور از خیابان شهید سوختانلو بود 
متوجه ماجرا شد و بی درنگ با کمک دو تن از شهروندان 
وظیفه شناس به طرف زورگیران موتورسوار رفت تا زن 
جوان را از چنگ آن ها رها کند، اما دزدان چاقوکش 
در حالی او را هدف ضربه چاقو قرار دادند که یکی از 
زورگیران را  دستگیر کرده بود و همدستانش قصد 
داشتند او را از محل فــراری دهند. گــزارش روزنامه 
خراسان حاکی است در همین حال و با گزارش ماجرای 

110، بلافاصله افسران گشت  زورگیری به پلیس 
شهید  خیابان  طــرف  به  شمالی  طبرسی  کلانتری 
سوختانلو حرکت کردند و یکی دیگر از موتورسواران 
را که برادر زورگیر دستگیر شده بود به دام انداختند، 
اما سومین متهم با استفاده از تاریکی شب گریخت. 
لحظاتی بعد پلیس فداکار، توسط امدادگران اورژانس 
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت 
و تحت درمان قرار گرفت. از سوی دیگر دالتون های 
زورگیر در حالی به کلانتری منتقل شدند که 2 دستگاه 

گوشی تلفن و 2 دستگاه موتورسیکلت سرقتی به همراه 
2 قبضه چاقو از آنان کشف و ضبط شد. تاکنون 5 تن از 
مال باختگان دو برادر زورگیر را شناسایی کرده اند که 

یکی از آنان دارای سابقه زورگیری گوشی تلفن است.
به گزارش روزنامه خراسان، بررسی های پلیس نشان 
می دهد زورگیران مذکور در مناطق بولوار طبرسی 
شمالی و پنجتن و رسالت اقدام به سرقت گوشی کرده 
اند که تحقیقات برای کشف جرایم دیگر آنان و همچنین 

دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

زنی در بازداشتگاه پلیس منتظر اجرای نقشه شوم بود که ... 

دسیسه هولناک برای دستبرد به طلاهای پیرزن!

توکلی-   محموله تریاک مخفی سازی شده زیر بار غله در یک 
ــدان- کرمان به مقصد  دستگاه کامیون عبوری در  محور زاه

نرسید.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره 
توضیح داد:نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم با 
انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی از بارگیری یک محموله بسیار 
سنگین مواد مخدر درون یک دستگاه کامیون و عبور شبانه آن 
در  محور زاهدان-کرمان  مطلع و طی یک عملیات شبانه در این 
محور مستقر شدند.سردار»ناظری« ادامه داد:ماموران پس از 
چندین ساعت استقرار و همچنین گشت زنی نامحسوس در این 

محور در نهایت کامیون مدنظر را که حامل بار غله از نوع جو بود 
مشاهده و آن را متوقف کردند.وی  تصریح کرد: ماموران پس 
از انتقال این کامیون به مقر انتظامی و تخلیه بار آن، ۷۶۰ کیلو 
تریاک جاساز شده زیر بار غله این کامیون را کشف و در این زمینه  

یک متهم را دستگیر کردند.
ــاوی اطلاعاتی متهم به منظور  ســردار ناظری با اشــاره به واک
شناسایی دیگر عاملان و رابطان حمل این گونه محموله های 
سنگین یادآور شد: همان طور که بارها هم تاکید کرده ایم درصد 
زیادی از موفقیت های پلیس و رقم خوردن کشفیات خرد و کلان 

در گرو مشارکت خود مردم با خادمان نظم و امنیت است.
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جاساز  ۷۶۰ کیلو تریاک زیر بار جو

اختصاصی خراسان


